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هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی علــل موانــع آزادی فکــر 
و موانــع ترویــج تفکــر انتقــادی درجامعــه امــروزی اســت .وبــه 
منظــور بهبــود بخشــی نظام فکــری موجــود درجامعــه وراه یابی 
بــه تفکــر منطقــی وتصحیــح باورهــای غلــط ،علایــق وارزش گزاری‌هــا وتشــخیص 
وانتخــاب آگاهانــه بــوده اســت ایــن پژوهــش مــی توانــد الگــوی رفتــاری مــورد 
نظرقــرآن را ارایــه نماید.مبانــی نظــری پژوهــش بــر اســاس نظریــه اســامی عمــل 
اســت وروش شناســی آن از نــوع توصیفــی واســتنتاجی وتحلیــل مفاهیــم وداده‌ها 
ــزی  ــای تجوی ــزاره ه ــه گ ــن ب ــرای راه یاف ــی ب ــتنتاج عمل ــد وروش اس ــی باش م
درقــرآن، انجــام شــده اســت. یافتــه هــا نشــانگر آن اســت کــه ممانعــت از آزادی 
ــب  ــت قرآنی،ترغی ــه در تربی ــدارد بلک ــی ن ــع قرآن ــادی منب ــر انتق ــج تفک وتروی
وتاکیــد بــه تفکــر وپرهیــز از تقلیــد کــور و صفاتــی کــه موجــب اســارت فکــری 
انســان  هســتند ،شــده اســت . راه کارهــای مقابلــه بــا موانــع آزادی فکــر، ارایــه 
روش هــا و رفتارهــا  والگوهایــی اســت کــه قــرآن معرفــی مــی نمایــد. مطالعــه ایــن 
پژوهــش باعــث مــی شــود روش هــا ومهــارت هــای تفکــر انتقــادی وراه هــای رفع 
موانــع آزادی فکرمــورد توجــه قــرار گیــرد واجــرای آن هــا در جامعــه بــه بررســی 
بــاور هــا وافــکار، علایــق، وارزش‌هــا کمــک می‌کنــد وزمینــه را بــرای رشــد تفکــر 
منطقــی فراهــم نمــوده و ســبب تحــول و حرکــت بــه ســوی نظــام فکــری مطلــوب 

ــرآن می‌شــود . ــه مــورد نظرق ــداری آگاهان و دین

واژگان کلیدی: 
آزادی و رهایی فکر، موانع آزادی فکر،  

تربیت خردمندانه، الگوی رفتاری
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مقدمه
ــر اســاس  ــرآن اســت. ب ــری، 1395، ص 259( در ق ــت )باق ــه‌ی عاملی ــن پژوهــش نظری ــای نظــری ای مبن
ایــن، انــگاره‌ی انســان به‌عنــوان عامــل، یــک بنــای انسان‌شــناختی اســت کــه بــر قــرآن تکیــه دارد. در ایــن 
ــر اســاس  ــوان نقطــه‌ی ثقــل، در تعریــف انســان در نظــر گرفته‌شــده اســت. ب ــه، عمــل انســان به‌عن نظری
ایــن، عمــل آدمــی مبتنــی بــر دســت‌کم ســه مبــدأ شــناختی، گرایشــی و ارادی اســت. ایــن ســه مبــدأ بایــد 
بــه ترتیــب در انســان بــه وجــود آینــد تــا بــه عملــی از ســوی او منجــر شــوند. شــناخت کامــل عمــل در گــرو 
بررســی »آثــار عمــل« اســت. گاهــی اثــر عمــل ناظــر بــه اثــری اســت کــه بــر پیرامــون یــا محیــط فیزیکــی 
و اجتماعــی عامــل گذاشــته می‌شــود. در ایــن پژوهــش بــه اثــر بازگشــتی نــوع دوم توجــه شــده اســت. بــا 
بررســی آیــات، موانــع درون‌دینــی آزادی فکــر در قــرآن و راه‌هــای غلبــه بــر موانــع یادشــده و الگــوی رفتــاری 
و ســبک زندگــی بــر اســاس آن، از دیــدگاه قــرآن مشــخص می‌گــردد. علی‌رغــم تــاش و کوشــش چندجانبــه‌ی 
مربیــان، مبلغــان دینــی و رســانه‌های آموزشــی در تربیــت دینــی جامعــه امــروزی، نگاهــی بــه فراینــد تعلیــم 
و تربیــت در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، مــا را بــه ایــن پرســش می‌رســاند کــه چــرا جامعــه در مســیر 
تربیــت دینــی، موفقیــت چندانــی به‌دســت نیــاورده اســت؟ بایــد بررســی کــرد کــه از توجــه بــه کــدام اصــول 
و مبنایــی غفلــت ورزیــده شــده کــه در قلــب بســیاری از جوانــان ایــن مرزوبــوم فقــدان بــاور قلبــی و التــزام 
عملــی بــه ایــن نــوع آموزه‌هــای دینــی وجــود دارد و هجــوم شــبهات و ابهامــات جدیــد امــروزی بــه ایــن 
ــر آن مــی‌دارد  ــاره مــا را ب ــن، آسیب‌شناســی دراین‌ب ــر اســاس ای ناباوری‌هــا عمــق و گســرش می‌بخشــند. ب
کــه نظــام فکــری به‌وجودآمــده از جهاتــی بررســی شــود. بررســی چگونگــی برخــورد بــا آزادی و رهایــی فکــر 
در جامعــه‌ی اســامی امــروزی یکــی از مــوارد پراهمیــت از ایــن دســته اســت؛ پــس لازم اســت بــه منابــع و 
ــن  ــن و اصلی‌تری ــه از مهم‌تری ــوی رجــوع کــرد ک ــث نب ــرآن و احادی ــن اســام، ق ــی اعتقــادی دی ــون اصل مت
ــه بازنگــری و ترســیم نظــام فکــری  ــت انســان، ب ــاره و بررســی عاملی ــات دراین‌ب ــا واکاوی آی ــد و ب منابع‌ان
مطلــوب حاکــم در جامعــه اســامی پرداخــت کــه قابلیــت عمــل و اجــرا در تربیــت را داشــته باشــد. بینشــی 
ــر از دیده‌هــا و شــنیده‌ها و  ــه آگاهــی گســرده‌تری اســت کــه فرات ــد، رســیدن ب ــرآن طراحــی می‌کن کــه ق
خوانده‌هــای آدمــی اســت و او را بــه درک بهــر دنیــای اطــراف خــود و عمیق‌تــر از عــالم می‌رســاند و ایــن 
در ســایه‌ی تربیــت فکــر در قــرآن، از روش‌هــا و نتایــج آن به‌دســت می‌آیــد )کریمــی،1400، ص 85(. در ایــن 
پژوهــش بــرای ارائــه‌ی راهکارهــای مناســب به‌منظــور رســیدن بــه اهــداف تربیتــی، از روش‌هــای تربیتــی بــر 

ــت. ــده اس ــا استفاده‌ش ــاس یافته‌ه اس
روش راهـی اسـت کـه مـا را بـه هـدف می‌رسـاند و در امـور مربـوط به تربیت، فعالیتی اسـت که سـبب 
تغییـر در رفتـار شـود؛ یعنی فعالیتی از سـوی مربـی برای تأثیرگذاری در متربی اسـت؛ بنابرایـن، روش‌ها برای 
تغییـر رفتـار مربـی بـه‌کار مـی‌رود، چنان‌کـه دربـاره‌ی برخـی از راه‌هـای غلبـه1 بـر موانـع آزادی فکـر، روش 
اسـت و یـا همچـون عبرت‌دهـی نتیجـه و حاصـل یـک روش اسـت کـه حتـی توسـط خـود متربـی می‌توانـد 

1- ایـن روش‌هـا غالبـاً در برابـر موانـع قـرار دارنـد و در آیـات مربوطه به‌نوعی ذکر شـده‌اند و در موانع آمده‌اند که در ادامه، آیه نشـانگر راهکار اسـت؛ 
به همین سـبب، خلاصه‌ی برخی از تفاسـیر اشـاره‌وار آورده می‌شـود و از ذکر سـایر تفاسـیر صرف‌نظر می‌گردد.
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صـورت گیـرد. روش تربیـت در قـرآن رفتارهـا و حالاتـی اسـت کـه قـرآن بیـان مـی‌دارد ماهیـت اصلـی آن‌هـا 
تأثیرگـذار اسـت و روش‌هـا رفتارهایـی هسـتند کـه »قـرآن بـرای هدایـت و تربیـت انسـان‌ها بـه خدا نسـبت 
می‌دهـد و یـا پیامربان الهـی را به‌عنـوان مربیـان بشر به‌کارگیـری آن‌هـا دعـوت می‌نمایـد و یـا از چگونگـی 
رفتـار پیامربان بـا مخاطبـان خـود گـزارش می‌دهد.« این روش‌ها یا مسـتقیم اسـت؛ ماننـد »واذکـر« و »ادع«؛ 
یـا غیرمسـتقیم اسـت و جنبـه‌ی تذکـر و تنبـه دارد: »فاعتبروا یـا اولـی الابصـار« )حشر:2(؛ یـا ممکن اسـت 
چنیـن روش‌هایـی بـرای اقـوام دیگـر به‌کاررفته باشـد )قایمـی،1391 ص 16(. بـا توجه به بینش و نگرشـی که 
انسـان پیـدا می‌کنـد، الگـوی رفتـاری و سـبک زندگـی خـود را انتخـاب می‌نماید و سـبک زندگی فرد مسـلمان 
بـر مبنـای الگوگیـری از انسـان کامل تعریف‌شـده در قـرآن خواهد بود. ایـن پژوهش بر مبنای تفسـیر المیزان 
علامـه سـید محمدحسـین طباطبایـی)ره( تنظیم‌شـده اسـت و نیـز در جهاتی از تفسـیر مجمع‌البیان و تفسـیر 
موضوعـی منشـور جاویـد و تفسـیر نـور بهـره گرفتـه اسـت. ازآنجاکه روش تربیتی روشـی اسـت که از سـوی 
مربـی بـرای تأثیرگـذاری و تغییـر رفتـار در متربـی ایجـاد می‌شـود، پـس از بیـان شـواهدی از آیـات دربـاره‌ی 
آزادی فکـر در قـرآن و موانـع آن، روش‌هـای تربیتـی مربـوط به هریـک به‌عنوان راه‌حل‌های غلبـه‌ی بر موانع 
ارائـه می‌گـردد؛ همچنیـن مقایسـه‌ی کمـی آیات مربوط بـه آزادی و موانع آن به شـکل جـدول در انتها آورده 
شـده اسـت. دربـاره‌ی آزادی فکـر از سـال‌های گذشـته تـا بـه امـروز، مقالاتـی دراین‌بـاره بـه نـگارش درآمـده 
اسـت؛ ازجملـه: »مـوارد اسـتدلال تفسـیری و کلامـی بـر آیـه‌ی لااکـراه فی الدیـن« از فانـی و رجبـی )1395(؛ 
»تحلیـل مفهومـی لااکراه فی الدین و نظریه‌ی آزادی و مسـئولیت عقیده« نوشـته‌ی احسـانی‌فر و قاضی‌زاده 
)1394(؛ »تبارشناسـی شـکیبایی سیاسـی از منظـر حقوق بشر معاصر« بـه قلم حسـینی )1396(؛ »آزادی فکر 
در نظـام جمهـوری اسلامی« پایان‌نامـه‌ی دوره کارشناسی‌ارشـد آقـای نجف‌قلـی دشـتی سروی در دانشـگاه 
شـهید بهشـتی )1378( و مقاله‌ی »اسلام و آزادی فکر« که مقایسـه‌ای درباره‌ی مسـیحیت و کلیسا و آنچه در 

.)Zainal Abidin, 2015( اروپـای پیـش از رنسـانس و عصر روشـنگری اتفـاق افتاده، بـا اسلام اسـت
ــون  ــرآن تاکن ــا در ق ــه‌ی راه‌حل‌ه ــع آن و ارائ ــر و موان ــی فک ــاره‌ی آزادی، رهای ــت، درب ــه گذش  چنان‌ک

ــت. ــده اس ــی انجام‌نش پژوهش

جلوه‌هایی از آزادی فکر و عمل انتخابی انسان، موانع و راهکارهای غلبه بر آن‌ها در قرآن1

آزادی در پذیرش ایمان یا کفر به خدا
ازجملــه آیاتــی کــه دربــاره‌ی‌ ایــان‌آوری، پذیــرش حــق و دیــن‌داری و یــا کفــر و آزادی در انتخــاب دیــن 
بحــث بــه میــان مــی‌آورد، آیــات 257 و 256 ســوره‌ی بقــره معــروف بــه آیةالکرســی اســت کــه می‌فرمایــد: 
ــهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ  ــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَ یُؤْمِــنْ بِاللَّ ــنَ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــیِّ فَمَــنْ یَكفُْ ــدْ تبََیَّ یــنِ قَ ــراهَ فِــی الدِّ »لاإكِْ
ــیُّ الَّذِیــنَ آمَنُــوا یُخْرجُِهُــمْ مِــنَ  ــهُ وَلِ ــهُ سَــمِیعٌ عَلیِــمٌ )بقــره: 256( اللَّ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثقْــى‏ لا انفِْصــامَ لهَــا وَ اللَّ

1- بیـش از 770 آیـه در قـرآن به‌طـور مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم به عمل اختیاری انسـان و گرایش‌های او اشـاره می‌کند که جلوه‌هـای تربیت خردمندانه 
از آن جمله‌اند.
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الظُّلُــاتِ إلَِ النُّــورِ وَ الَّذِیــنَ كَفَــرُوا أوَْلیِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ یُخْرجُِونهَُــمْ مِــنَ النُّــورِ إلَِ الظُّلمُاتِ أوُلئِــكَ أصَْحابُ 
النَّــارِ هُــمْ فِیهــا خالِدُونَ«)هــان: 257(.

راه گمراهــی از راه رشــد و هدایــت قابــل تمیــز اســت. مذهــب حــق بــه دلایلــی نمی‌توانــد تحمیلی باشــد. 
ــازی  پــس از آوردن دلایــل روشــن و اســتدلال‌های منطقــی و حتــی آوردن معجــزات و اثبــات حقانیــت، نی
بــه تحمیــل عقیــده و دیــن و مذهــب نیســت. کســی کــه اهــل اســتدلال و منطــق نباشــد، از زور و اجبــار 
بــرای تحمیــل آن اســتفاده می‌کنــد. از ســویی، دیــن از مجموعــه‌ای از اعتقــادات قلبــی ریشــه می‌گیــرد و 
ممکــن نیســت بــا زور و تحمیــل در قلب‌هــا نفــوذ کنــد، برخــاف اعــال ظاهــری کــه در بعضــی مواقــع از 
روی اجبــار انجــام می‌گیــرد. از ســوی دیگــر، اگــر پذیــرش دیــن بخواهــد مؤثــر واقــع شــود، بایــد بــا آزادی 
ــا ادعــای واهــی، اســام را دیــن زور و شمشــیر تلقــی کرده‌انــد،  ــار آن را بپذیــرد. هرچنــد عــده‌ای ب و اختی
ــان احــکام  ــغ و بی ــع تبلی ــردن موان ــن ب ــرای از بی ــده نیســت، بلکــه ب ــل عقی ــرای تحمی »جنــگ در اســام ب
الهــی اســت.« در آیــه‌ی اول کفــر بــه غیرخــدا )طاغــوت( مطــرح می‌شــود و ســپس ایــان بــه خــدا را طــرح 
می‌کنــد؛ یعنــی چنــگ زدن بــه چیــزی مســتلزم آن اســت کــه پیش‌تــر چیزهــای دیگــر را رهــا کــرده باشــد و 
تــا انســان نســبت بــه آیین‌هــای دیگــر و موجــودات دیگــر کافــر نشــود و عشــق آن‌هــا را از دل خــود بیــرون 
نکنــد، نمی‌توانــد بــه خــدا ایــان بیــاورد و عاشــقانه او را بپرســتد. ایــان درونــی اســت و درســتی آن را خــدا 
تشــخیص می‌دهــد و بــا انجــام اعــال ظاهــری تفــاوت دارد. خداونــد بــه نیــات مــردم آگاه اســت و ســخنان 
مــردم را می‌شــنود. معلــوم می‌شــود کــه وقتــی اصــول و ملاک‌هــا تبییــن شــده و راه رشــد و حقیقــت آشــکار 
باشــد، فضــای آزاد فکــری بــرای تشــخیص مؤثــر واقــع می‌شــود، در غیــر ایــن صــورت، ســبب آشــفتگی فکــری 
خواهــد شــد؛ امــا در ایــن آیــات، تفــاوت مؤمنیــن و کفــار را بیــان مــی‌دارد کــه هرکــدام رهــر مخصــوص خود 
را دارنــد، خــدا ولــی مؤمنــان اســت و طاغــوت ولــی کفــار اســت. در ایــن آیــات، راه رهایــی از انــواع ظلــات 
و گمراهی‌هــا را ایــان بــه خــدا و پذیــرش ولایــت او بیــان مــی‌دارد و اســارت و گرفتــاری در ظلــات را در 
پذیــرش غیرخــدا و ولایــت طاغــوت برشــارد. کفــار هــان طاغوت‌انــد. ایــان بــه نــور و کفــر بــه ظلــات 
رســاترین تشــبیه در ایــن آیــه اســت. نــور منبــع حیــات، برکت و منشــأ رشــد کــال و تحــرک و مایــه‌ی آرامش 
و آگاهــی اســت؛ امــا تاریکــی رمــز ســکوت و مــرگ و خــواب و نادانــی و اضطــراب اســت و نکتــه‌ی جالــب 
اینکــه ظلــات بــه شــکل جمــع آمــده و نشــان‌دهنده‌ی ایــن اســت کــه راه‌هــای انحرافــی و ظلمانــی متعــدد 
و قــدرت قــوه‌ی اختیــار انســان اســت. ایــن آیــه از آیاتــی اســت کــه نشــان‌دهنده‌ی اختیــار انســان بــرای 
انجــام عمــل اســت )طباطبایــی، 1374 ج 2، ص 522(. ایــن آیــه مربــوط بــه آزادی اندیشــه و عقیــده اســت1 و 
آدمیــان را از تعصــب کــور و تحمیــل و اجبــار و اســتبداد و خشــونت بــه نــام دیــن و دیــن‌داری و بــه بهانــه‌ی 
خدمــت بــه دیــن برحــذر مــی‌دارد. پذیــرش دیــن نبایــد اجبــاری باشــد و بیــان می‌کنــد کــه حــق و باطــل، 
هدایــت و گمراهــی پــس از فــرود آمــدن قــران آشــکار اســت و مــردم در گزینــش آزادنــد و هیــچ اجبــاری در 

1- شـأن نـزول آیـه آنچنان‌کـه طبرسـی می‌گویـد، مربـوط بـه دوپ سر مـردی از انصـار اسـت کـه بـه موجـب تجـارت بـا شـامیان، دیـن توحیدی اسلام را 
رهـا کـرده و روی بـه مسـیحیت و تثلیـث آورده‌انـد. او بـرای برگردانـدن آنـان به توحید، نـزد پیامرب)ص( می‌آید و از ایشـان تدبیر می‌خواهد کـه این آیات 

می‌شـوند. نازل 
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کار نیســت؛ زیــرا راه رشــد از بیراهــه نمایــان گردیــده اســت. بایــد شــخص از راه درک صحیــح ایــان آورد؛ زیرا 
ایــان و کفــر مربــوط بــه درون قلــب اســت )طبرســی، 1379، ج 3، ص 223(.

در ایــن آیــات روشــی کــه قــرآن طــرح می‌کنــد، انتخــاب آزادانــه بــرای انســان و آزادی فکــر در روبــرو 
شــدن بــا شرایــط اســت تــا پــس از شناســایی، انســان بتوانــد راه درســت را برگزینــد و مســئولیت ایــن گزینــش 

را نیــز بــر عهــده گیــرد.

آزادی و رهایی در سایه‌ی بخشش
ـا مَـنْ   آیـات 4 تـا 7 سـوره‌ی لیـل از آیـات رهایی‌بخـش و بشـارت‌دهنده اسـت: »انَِّ سَـعْیَكُمْ لَشَـتَّى. فَأمََّ
هُُ لِلْیُسْى‏« )لیل: 7-4( که به انواع آفرینش انسـان اشـاره می‌کند  قَ بِالْحُسْـنى. فَسَـنُیَسِّ أعَْطى‏ وَ اتَّقى. وَ صَدَّ
و بیـان مـی‌دارد کـه گوناگونی اثـر اعمال آدمی به تفاوت در آفرینش انسـان‌ها شـباهت دارد. برخی از اعمال 
نشـان تقوا دارند و مورد تصدیق و اثرش مخصوص خود شـخص اسـت و عملی که نشـان بخل و اسـتغنا دارد، 
موردتکذیب اسـت و اثر آن برای فرد بخیل اسـت؛ پس اگر کسـی ببخشـد و تقوا داشـته باشـد، نیکو اسـت و 
احسـن را تصدیـق کـرده کـه بـه معنای نیکوتر اسـت. در ایـن صورت، بـه آزادی خواهد رسـید و همه‌ی راه‌ها 
را بـه روی خـود گشـاده خواهـد دیـد؛ یعنی ایمان و تقوای فرد و اطاعت از فرمان‌های الهی، بخشـش و انفاق 
در راه خـدا سـبب توفیقـی از سـوی خـدا خواهـد شـد که انجام کارهای نیک و‌ دشـوار برایش آسـان می‌شـود 
و سـبب آرامـش او در دنیـا و آخـرت می‌گـردد و او را بـرای حیـات سـعادتمند در نـزد خـدا آمـاده می‌کنـد 
)طباطبایـی، 1374، ج 20، ص 507(. اثـر بازگشـتی عمـل بـا نشـان تقـوا، رسـیدن بـه آزادی و گشـاده بـودن 
همـه‌ی راه‌هـا بـه سـوی انسـان اسـت؛ یعنـی هـم توفیق الهـی و هـم آرامـش در دنیـا و آخرت اثر بازگشـتی 
چنیـن عملـی اسـت. انفـاق و صدقه روش تسـهیل‌کننده‌ای برای قرار گرفتن در مسـیر بندگـی و عبودیت الهی 
اسـت. بـه نظـر طبرسـی، تلاش مـردم پراکنده اسـت. تلاش‌هـا از نظر سـبک، شـیوه و نتیجه و هـدف و آرمان 
مختلف‌انـد. برخـی بـرای رسـیدن بـه بهشـت و برخـی بـرای رسـیدن بـه دوزخ و برخـی بـرای آزادی خـود از 
اسـارت نفـس و گرفتـاری در آتـش تلاش می‌کننـد کـه درنتیجه، برخی سـبب نابـودی خویش‌اند. یکـی دنیای 
خـود را می‌سـازد و دیگـری کوشـش می‌کنـد آخرت را بسـازد. این آیـات درباره‌ی افـراد نیک‌اندیش و کمال‌جو 
و نیـز دربـاره‌ی افـراد بخیل اسـت که در اسـارت نفس خویش‌اند. چنان‌که در شـأن نـزول آن آمده، معاوضه‌ی 
درخـت خرمـای فـرد بخیـل بـا چهل درخت خرما از سـوی فـرد نیک‌اندیش اسـت و برای محرومانی اسـت که 
از درخـت خرمـای فـرد بخیـل اسـتفاده می‌کردنـد )طبرسـی، 1379، ج 3، ص 82 و 39(. انسـانی کـه بر اسـاس 
بخشـش بـه رهایـی رسـیده باشـد، هنگامی‌کـه در مقام معلـم قرار می‌گیـرد، توانایی بیشتری بـرای رویایی با 
مشـکلات محیطـی و حتـی کج‌رویی‌هـای اخلاقـی شـاگردان و کاسـتی‌های دیگری خواهد داشـت کـه از نظر 
شـخصیتی تهدیدکننـده‌ی معلم‌انـد. معلمـی کـه به رهایی از اسـارت‌ها در سـایه‌ی بخشـش رسـیده اسـت، با 
سـعه‌ی ‌صـدر و تلاش مضاعـف در مقابـل کج‌روی‌هـا مقابلـه می‌کنـد و در تعامل با شـاگردان، آنـان را با این 

روش آشـنا می‌سـازد، چنان‌کـه در عمـل موجـب تحولـی درونی در آنان می‌شـود.
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موانع درون‌دینی آزادی فکر در تربیت خردمندانه و راهکارهای غلبه بر آن‌ها در قرآن

تقلید کور و راهکار روش تربیتی عبرت‌گیری و رد تقلید کورکورانه
تقلیــد کــور و عــرت نگرفــن از گذشــتگان ازجملــه ویژگی‌هایــی اســت کــه نوعــی اســارت فکــری بــرای 
مــردم ایجــاد می‌کنــد. مذمــت منطــق سســت مــرکان بــه ســبب تقلیــد کورکورانــه و بــدون تحلیــل آداب 
ــه شــکل  ــان( ب ــتی آن ــد از بت‌پرس ــا تقلی ــای حــال و ی ــل غذاه ــم بی‌دلی ــد تحری ــتگان )مانن ــنن گذش و س
اســتفهامی در ایــن آیــات دیــده می‌شــود؛ زیــرا مــرکان از پــدران موهوم‌پرســت و بی‌ســواد و نــادان خــود 
تبعیــت می‌کردنــد و از عقــل و قــدرت تحلیــل اســتفاده نمی‌بردنــد. نتیجــه‌ی پیــروی بــدون فکــر و اندیشــه 
از نیــاکان عقب‌گــرد خواهــد بــود و مصــداق تقلیــد جاهــل از جاهــل اســت؛ زیــرا نســل‌های بعــدی از علــم 
و تجربــه بیشــری نســبت بــه گذشــتگان برخوردارنــد. البتــه اگــر آداب و ســنن آنــان تحلیــل شــود و ســپس 
آداب و ســنن معقــول از خرافــات و آنچــه غیرمعقــول اســت، جــدا شــود، ســنن منطقــی قابل‌تکریــم اســت.

 خداونــد می‌فرمایــد: »وَ إذِا قِیــلَ لَهُــمُ اتَّبِعُــوا مــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ قالُــوا بَــلْ نتََّبِــعُ مــا ألَْفَیْنــا عَلَیْــهِ آباءَنــا أَ وَ 
لَــوْ كانَ آباؤُهُــمْ لا یَعْقِلُــونَ شَــیْئاً وَ لا یَهْتَــدُونَ« )بقــره: 170(.

قـرآن از مشرکان می‌پرسـد: آیـا کسـانی کـه درک درسـتی نداشـتند و بـه راه درسـت نمی‌رفتنـد، درخـور 
پیـروی هسـتند؟ اگـر آنـان دانشـمند و صاحب‌اندیشـه و هدایت‌یافتـه بودنـد، جـای آن بود که مـورد تبعیت 
قـرار گیرنـد؛ امـا آنـان مردمـان نادانـی بودند که سـزاوار الگو قـرار گرفتن و پیـروی نبودند. تقلیـد کورکورانه و 
بی‌منطـق همـواره از موانـع رشـد و حرکـت روبه‌جلـوی انسـان تلقـی می‌شـود. معقولیـت که خـود از اصول 
مهـم در تربیـت اسـت، بـدون بـه‌کار رفتن در امـور، نه‌تنهـا سـبب رکـود می‌گـردد، بلکـه برخلاف حرکت در 
مسـیر، موجـب عقب‌گـرد نیـز خواهـد شـد )طباطبایـی، 1374، ج 1، ص 634(. درواقـع، پیـروی بـدون منطق 
اثـر بازگشـتی آن حرکـت رو بـه عقـب، به‌جای رشـد و پیشرفت خواهد بـود. تنها با تحلیل عملکرد گذشـتگان 
و آنچـه به‌عنـوان مزیـت علـم تاریـخ محسـوب می‌شـود، عبرت‌گیـری از اعامل گذشـتگان صـورت می‌گیرد تا 
اشـتباهات آنان تکرار نگردد. شـأن نزول آیه درباره‌ی دعوت یهود به اسلام از سـوی پیامبر)ص( اسـت که آنان 
در جـواب می‌گوینـد: مـا از پـدران خـود پیـروی می‌کنیـم کـه از مـا داناتـر بودنـد. ایـن آیـه یکـی از مصادیق 
تقلیـد کورکورانـه و پیـروی از شـیطان اسـت. قـرآن می‌گویـد: اگـر پـدران آنان افراد دانشـمند و هدایت‌شـده 
بودنـد، جـا داشـت کـه از آنان پیـروی کنند؛ اما آنان بی‌سـواد و گمراه بودنـد )طبرسـی، 1400، ج 2، ص 161(.

قــرآن کســانی را کــه تقلیــد کورکورانــه دارنــد و در برابــر آداب‌ورســوم خرافــی نیــاکان و پرســتش بت‌هایی 
کــه از پــدران خــود یافتــه بودنــد و آن را کافــی و معصــوم از خطــا و اشــتباه می‌پنداشــتند، دعــوت می‌کنــد 
تــا بــه آنچــه پــروردگار بــر پیامــرش نــازل کــرده اســت، ایــان بیاورنــد. کار آنــان در حقیقــت تقلیــد جاهــل 
ــان  از جاهــل بــود کــه عقــاً مــردود اســت و می‌بایســت تقلیــد جاهــل از عاقــل و عــالم صــورت گیــرد. آن
بــه‌ حکــم عقــل، بایــد به‌جــای تقلیــد، بــه نقــد افــکار و آدابشــان می‌پرداختنــد: »وَ إذِا قِیــلَ لَهُــمْ تعَالَــوْا إ‏لى 
مــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ وَ إلَِ الرَّسُــولِ قالُــوا حَسْــبُنا مــا وَجَدْنــا عَلَیْــهِ آباءَنــا أَ وَ لَــوْ كانَ آباؤُهُــمْ لا یَعْلَمُــونَ شَــیْئاً وَ لا 
یَهْتَــدُونَ« )مائــده:104(؛ »یــا أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا عَلَیْكُــمْ أنَفُْسَــكُمْ لا یضَُُّكُــمْ مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَیْتُــمْ إلَِ اللَّــهِ 

مَرجِْعُكُــمْ جَمِیعــاً فَیُنَبِّئُكُــمْ بِــا كُنْتُــمْ تعَْمَلُــونَ« )هــان: 105(.
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همچنین در برابر کسانی که می‌پرسیدند: اگر از تقلید نیاکان دست برداریم، سرنوشت آنان چه خواهد 
شد و سرنوشت مقلدین کورکورانه چگونه خواهد شد، می‌فرماید: »هرکس مسئول کار خویش است؛ پس باید 
مراقب خویش باشید که اگر هدایت یافتید، گمراهی آنان به شما ضرر و لطمه‌ای وارد نمی‌کند. البته مؤمنان 
به‌حسب ایمان، دستور عمل به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارند؛ اما در جایی که این فریضه بر آنان اثری 
ندارد، نباید نگران بود؛ زیرا »هرکس باید مراقب هدایت خود باشد و بداند ضلالت دیگران هیچ زیانی به او 
نمی‌رساند« )طباطبایی، 1374، ج 6، ص 238(. حضرت علی)ع( در حکمت 421 نهج‌البلاغه دراین‌باره می‌فرماید: 
»کفاک من عقلک ما اوضح لک سبلغیک من رشدک.« ایشان استفاده از عقل را راه نجات انسان در دنیا و 
آخرت و آن را مای‌یه عبرت‌اندوزی معرفی می‌کند: »عقل تو را کفایت کند که راه گمراهی را از رستگاری 
نشانت دهد« و نیز در حکمت 31 آمده است: »الحمکه عرف العبرة ومن عرف العبرةفکانما کان من الاولین.« 
عبرتگیری از پیشینیان و پیمودن راه درست آنان پس از مطالعه و نگریستن هوشمندانه به واقعیت‌ها، دستیابی 

به حکمت و درنتیجه، عبرت‌گیری از آنان را به همراه دارد.
»پــس آن‌کــه هوشــمندانه و عمیــق بــه واقعیت‌هــا نگریســت، حکمــت را آشــکارا بینــد و آن‌کــه حکمــت 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــا چن ــناخت، گوی ــوزی را ش ــه عبرت‌آم ــد و آن‌ک ــوزی را شناس ــد، عبرت‌آم ــکارا دی را آش
گذشــتگان می‌زیســته اســت.« در ایــن آیــات اثــر بازگشــتی عمــل قــرار گرفــن در مســیر هدایــت فطــری 
و اولیــه آن اســت کــه در مســیر هدایــت دوم قــرار گیرنــد و اثــر بازگشــتی انتخــاب طاغــوت )کــه برخــاف 
مســیر فطــرت اســت( ضلالــت و گمراهــی خواهــد بــود. بــه نظــر ســبحانی، قــرآن یکــی از عوامــل گمراهــی 
ــن  ــان بهتری ــه‌ی آن ــه طریق ــتند ک ــنجیده می‌پنداش ــرا نس ــد؛ زی ــل می‌دان ــنجیده از سران قبای ــروی نس را پی
اســت؛ امــا انســان آزاده هــر نــوع حجابــی را کنــار می‌زنــد کــه مانــع دریافــت حقیقــت باشــد؛ زیــرا حقیقــت 
را بیــش از هــر چیــزی دوســت دارد. بــا وجــود گرامــی بــودن پــدر و مــادر، علاقــه‌ی درونــی نبایــد موجــب 
شــود دســتگاه تفکــر انســان تعطیــل گــردد )ســبحانی، 1382 ج 3، ص 160-161(. اهمیــت روش‌ شــناختی و 
معقولانــه عمــل کــردن ایــن اســت کــه چنانچــه انســان به‌عنــوان عامــل در مــن زندگــی قــرار می‌گیــرد و بــا 
ســنجش عقلانــی عملکــرد خــود را رقــم زنــد، می‌توانــد تحلیل‌گــر روش‌هــای موجــود و روش گذشــتگان از 
آن مقولــه باشــد کــه بــا انتخــاب ایجابــی و ســلبی آن‌هــا و یــا حتــی بــا چالــش کشــیدن نقادانــه آن‌هــا تــوأم 
خواهــد شــد. روش تفکــر انتقــادی از روش‌هــای موردتوجــه در تربیــت قرآنــی اســت کــه بارهــا قــرآن در روش 

مواجهــه انبیــا بــا مــردم بــه آن می‌پــردازد کــه در ادامــه آورده خواهــد شــد.
 پیروی نکردن از عقل و پیروی از فرمان غیرخدا، نفس و تبعیت از شیطان

راهکار: روش تربیتی پیروی از عقل و پیروی از فرمان خدا و وفادری در عهد و پیمان
پشــت کــردن بــه ابراهیــم پیامــر)ع( و همراهــان ایشــان و پیــروی نکــردن از آیینــی حــرت ابراهیــم)ع( 
یکــی دیگــر از مــوارد اســتفاده نکــردن از عقــل اســت کــه در آیــات 136-134 بقــره1 بــه ایــن موضــوع اشــاره 

ـةٌ قـَدْ خَلـَتْ لهَـا مـا كَسَـبَتْ وَ لكَُـمْ ما كَسَـبْتمُْ وَ لا تسُْـئلَوُنَ عَمَّ كانـُوا یعَْمَلوُنَ )بقـره: 134(؛ وَ قالوُا كوُنـُوا هُوداً أوَْ نصَـارى‏ تهَْتدَُوا قـُلْ بلَْ مِلَّةَ  1- تلِـْكَ أمَُّ
إِبرْاهِیـمَ حَنِیفـاً وَ مـا كانَ مِـنَ المُْشْكِیِـنَ )هامن: 135(؛ قوُلـُوا آمَنَّـا بِاللَّهِ وَ ما أنُـْزلَِ إلِیَْنا وَ ما أنُزْلَِ إلِى‏ إِبرْاهِیمَ وَ إسِْامعِیلَ وَ إسِْـحاقَ وَ یعَْقُوبَ وَ الْسَْـباطِ 

وَ مـا أوُتـِیَ مُـوسى‏ وَ عِیسى‏ وَ مـا أوُتـِیَ النَّبِیُّـونَ مِنْ رَبِّهِـمْ لا نفَُرِّقُ بیَْنَ أحََـدٍ مِنْهُمْ وَ نحَْنُ لهَُ مُسْـلِمُونَ )هامن: 136(.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث78
دوره 7 :: شماره 1  

شــده اســت. بــه دنبــال ایــن آیــات1، در آیــات دیگــری از قــرآن بــه موضــوع گرایــش افــراد بــه غیرخــدا و 
دوســتی بــا کافــران و آثــار مخــرب ایــن عملکــرد بــر ایــان مؤمنیــن اشــاره می‌کنــد. عــاوه بــر نقــض عهــد و 
پیــان )60-61 یــس( و پیــروی از شــیطان و انســان‌های پیــرو شــیطان، نظیــر فریــب ســامری کــه در آیــه‌ی 93 
ســوره‌ی بقــره بــه آن اشاره‌شــده اســت2، ایــن آیــه از ســوره‌ی بقــره‌ بســیار قابل‌توجــه اســت کــه می‌فرمایــد: 
نیْــا وَ إنَِّــهُ فِــی الْخِــرةَِ لَمِــنَ  »وَ مَــنْ یَرْغَــبُ عَــنْ مِلَّــةِ إِبْراهِیــمَ إلِاَّ مَــنْ سَــفِهَ نفَْسَــهُ وَ لَقَــدِ اصْطَفَیْنــاهُ فِــی الدُّ

ــره:130(. الِحِینَ« )بق الصَّ
ــبک‌مغز  ــه س ــد ک ــم)ع( دوری می‌کنن ــای ابراهی ــانی از برنامه‌ه ــه کس ــاند ک ــوم را می‌رس ــن مفه ــه ای آی
ــرا برنامه‌هــای ابراهیــم عقلانــی و درخشــنده هســتند؛ به‌عبارتــی، بــه‌کار بــردن عقــل انســان را  باشــند؛ زی
بــه تبعیــت از حــق و بندگــی او رهنمــون می‌کنــد؛ یعنــی بــه نظــر قــرآن، عقــل انســان را بــه ســوی خــدا 
می‌کشــاند؛ نــه اینکــه منافــع مــادی را تشــخیص دهــد )طباطبایــی، 1374، ج 1، ص 452(. بــا وجــود روشــن 
بــودن راه هدایــت و برنامه‌هــای عقلانــی حــرت ابراهیــم)ع(، کســانی هســتند کــه از راه عاقلانــه و حق‌گــرای 
او تبعیــت نمی‌کننــد. اســتفاده نکــردن از عقــل ســبب تعطیــل شــدن تربیــت خردمندانــه خواهــد بــود. در 
اینجــا، ســفاهت و ســبک‌عقلی کــه تنهــا بــه ظواهــر و منفعــت مــادی توجــه داشــته باشــد، از موانــع بــزرگ 
ــان‌های  ــن، انس ــد؛ بنابرای ــا زود می‌گذرن ــای دنی ــرا منفعت‌ه ــود؛ زی ــوب می‌ش ــه محس ــت خردمندان تربی
خردمنــد از نظــر قــرآن کســانی هســتند کــه بــا دوراندیشــی، دعــوت به‌ســوی حق‌گرایــی و اطاعــت و بندگــی 
را بپذیرنــد. در اینجــا، روی‌گردانــی از راه ابراهیــم)ع( به‌عنــوان ســفاهت، عمــل اولیــه‌ی فــرد و هدایــت نیافــن، 
ــه  ــی ب ــری منته ــوان روش الگوگی ــم)ع( به‌عن ــن ابراهی ــروی از آیی ــردد. پی ــوب می‌گ ــتی او محس ــر بازگش اث
بندگــی خــدا خواهــد شــد. در ایــن آیــه، رغبــت از چیــزی بــه معنــای تنفــر و اعــراض و بــا لفظ »فــی« متعدی 
می‌شــود کــه معنــای میــل و رغبــت را می‌دهــد و معنــای جملــه ایــن اســت: اعــراض از کیــش ابراهیــم از 
حماقــت نفــس اســت. لفــظ اصطفیــاء دربــاره‌ی مقــام ولایــت چــون معنــای خلــوص را دارد، تســلیم محــض 

بــرای خــدا منطبــق بــر خلــوص و عبودیــت خداســت )هــان، ص 451(.
ــیْطانَ إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِیــنٌ )یــس:60( وَ أنَِ اعْبُدُونِــی  »أَ لـَـمْ أعَْهَــدْ إلَِیْكُــمْ یــا بَنِــی آدَمَ أنَْ لا تعَْبُــدُوا الشَّ

هــذا صِاطٌ مُسْــتَقِیمٌ« )یــس: 61(.
ــه او و  ــد: ب ــد و می‌گوی ــاره می‌کن ــیطان اش ــه‌های ش ــه وسوس ــراف ب ــوره‌ی اع ــه‌ی 27 س ــز در آی و نی
وسوســه‌هایش توجــه نکنیــد؛ چــون او خیــر کســی را نمی‌خواهــد. در آیــات 61 و 60 یــس بــه پیمانــی مبنــی 
بــر اطاعــت خداونــد اشــاره دارد کــه هــان صراط مســتقیم و تنهــا راهــی اســت کــه رهروانــش را بــه مقصــد 
می‌رســاند و ایــن نشــان می‌دهــد کــه انســان علی‌رغــم عهــد بــر اطاعــت خــدا، پیــان خویــش را می‌شــکند 
و از شــیطان تبعیــت می‌کنــد )طباطبایــی، 1374، ج 17، ص 145(. اثــر بازگشــتی عمــل نقــض پیــان از ســوی 

1- 7 آیـه پیرامـون ایـن موضـوع آمـده اسـت؛ ماننـد ممتحنه:13؛ مائـده: 81 و 51؛ بقره: 165 و 20؛ حشر: 18 و نیز به پیروی از غیرخدا، شـیطان و هوای 
نفـس اشـاره شـده اسـت کـه بـه جهل یعنی اسـتفاده نکـردن از عقل و ایجاد تردید و شـبهه و بـه دنبال آن ارتـداد می‌انجامد.

2- همچنین این موارد در سـوره‌ی محمد در آیات 14،16،17،21،27،28؛ سـوره‌ی انعام آیه‌ی 141؛ سـوره‌ی بقره آیات 275 و 130؛ سـوره‌ی شـوری آیه‌ی 
15؛ مائده آیات 14،48،49،60،64؛ توبه آیه‌ی 12 و نسـاء آیات 140 و 51 بیان شـده اسـت.
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ــه هــدف  ــت از رســیدن ب ــز غفل ــت از شــیطان ســبب خــروج از صراط مســتقیم و نی ــدان آدم و تبعی فرزن
می‌گــردد کــه هــان صراط مســتقیم و دیــن‌داری اســت. طبرســی می‌فرمایــد: کــه آیــا شــا را امــر نکردیــم 
کــه بــر روش پیامــران و رســولان باشــید و از شــیطان اطاعــت نکنیــد، از آنچــه شــا را امــر می‌کنــد. بــه شــا 
گفتــم: او دشــمن اســت و دشــمنی او ظاهــر و آشــکار اســت. او شــارا بــه چیــزی می‌خوانــد کــه هلاکــت 
ــن دشــمنی را ایجــاد نکــرده  ــد ای ــه خاطــر آن اســت کــه خداون ــن سرزنــش خــدا ب شــا در آن اســت و ای
اســت )طبرســی، 1400، ج 20، ص 416(. ســبحانی در ذیــل ایــن آیــه بیــان می‌کنــد: گمراهــی افــراد بــه ســبب 
پیــروی از شــیطان اســت. هرانــدازه مطیــع شــیطان باشــند، بــه هــان انــدازه نافرمانــی خــدا را خواهنــد کــرد 
و بــه هــان انــدازه از صراط مســتقیم منحــرف می‌شــوند )ســبحانی، 1370، ج 10، ص 166(. در قــرآن بــر 
عقــل‌ورزی و عمــل معقولانــه و حکیمانــه مکــرر تأکیــد شــده اســت. پیــروی از فرمان‌هــای عقلانــی و اعــال 
ــت.  ــت اس ــری و تربی ــر یادگی ــهیل‌کننده‌ی ام ــه تس ــت دارد ک ــت اهمی ــت از آن جه ــز در تربی حکمت‌انگی
معقولانــه عمــل کــردن مربــی و بیــان علــت رســیدن بــه اهــداف از جانــب وی بــرای متربــی لازم اســت و 
راهــردی اســت کــه اســتلزام عملــی را بــرای او ممکــن می‌ســازد و راه رســیدن بــه هــدف را تســهیل می‌کنــد.

 فریب جهل، تردید، شبهه و ارتداد و راهکار روش تربیتی مقابله با آن‌ها1
شـبهه را بـرای ایـن شـبه نامیده‌انـد کـه بـه حـق شـباهت دارد؛ امـا نـور هدایت‌کننـده‌ی دوسـتان خـدا 
در شـبهاتی اسـت کـه بـه یقیـن می‌انجامـد و راهنامی آنـان در مسـیر هدایـت الهـی اسـت و دشـمنان خدا 
دعوت‌کننـده در شـبهات گمراهی‌انـد و راهنمایـی آنان کور اسـت )نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 38(. حضرت شـبهات 
را دو دسـته معرفـی می‌کنـد:2 دسـته‌ای کـه بـرای محکـم شـدن اعتقـادات و هدایـت لازم‌انـد و مقدمـه‌ی 
یقین‌انـد و دسـته‌ای کـه گمراه‌کننده‌انـد. در آیـه‌ی 27 سـوره‌ی اعـراف بیان مـی‌دارد: »مراقب فریب شـیطان 
باشـید. ای بنـی‌آدم بدانیـد کـه بـرای شام معایبـی اسـت کـه جـز تقـوا چیـزی آن را نمی‌پوشـاند و لبـاس تقوا 
هامن لباسـی اسـت کـه مـا از راه فطرت به شام پوشـانده‌ایم. زنهار که شـیطان فریبتان ندهـد و این جامه‌ی 
خدادادی را از تن شام بیرون نیاورد؛ زیرا او سـابقه‌ی دشـمنی خود را با پدر و مادر شام نشـان داده اسـت.« 
خداونـد در سـوره‌ی مؤمنـون، یکـی از نشـانه‌های شناسـایی مؤمنین رستگارشـده را وفاداری بـه عهد و پیمان 

معرفـی می‌کنـد: »وَ الَّذِیـنَ هُـمْ لِمَاناتهِِـمْ وَ عَهْدِهِـمْ راعُـون« ‏)مؤمنون: 8(.
ــی  ــام اجتماع ــای اســتحکام نظ ــن علت‌ه ــا از مهم‌تری ــا و پیمان‌ه ــات امانت‌ه ــه مراع مســلم اســت ک
ــان  ــی، 1374، ج 15، ص 8(. امیرمؤمن ــد )طباطبای ــری می‌کن ــه جلوگی ــرج در جامع ــر اســت و از هرج‌وم ب
علــی)ع( نیــز در فــراز چهــارم خطبــه‌ی اول نهج‌البلاغــه، دربــاره‌ی عهــد و پیــان اولیــه‌ی فطــرت و فلســفه‌ی 
ارســال پیامــران می‌فرمایــد: »خــدا پیــان وحــی را از پیامــران گرفــت تــا امانــت رســالت را بــه مردم برســانند. 
آنگاه‌کــه در عــر جاهلیت‌هــا بیشــر مــردم پیــان خــدا را نادیــده انگاشــتند و حــق پــروردگار را نشــناختند 
و برابــر او بــه خدایــان دروغیــن روی آوردنــد و شــیاطین مــردم را از معرفــت خــدا بازداشــتند و از پرســتش 

1- آیه‌ی 108 و 105 سوره‌ی مائده در ضمن تقلید کورکورانه آورده شد.
2- فاما اولیاءالله فضیاؤهمفیه الیقین ودلیلهم سمت الهدی واما اعداء الله فدعا ؤهم فیها الضلال ودلیلهم العمی.
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او جــدا کردنــد، خداونــد پیامــران خــود را مبعــوث فرمــود و متناســب بــا خواســته‌های انســان‌ها، رســولان 
خــود را پی‌درپــی اعــزام کــرد تــا وفــاداری بــه پیــان فطــرت را از آنــان بازجوینــد.« اثــر بازگشــتی وفــای بــه 

عهــد و پشــت کــردن بــه شــیطان، شــناخت و معرفــت بــه خــدا و عبــادت بــا اخــاص اســت.
در آیاتـی از سـوره‌ی طـه، داسـتان سـامری و فریـب مـردم و ایجاد شـبهه و تردید و برگشتن از دین آمده 
اسـت: »فَرجََـعَ مُـوسى‏ إ‏لى قَوْمِـهِ غَضْبـانَ أسَِـفاً قـالَ یـا قَـوْمِ أَ لَـمْ یَعِدْكُـمْ رَبُّكُمْ وَعْـداً حَسَـناً أَ فَطـالَ عَلَیْكُمُ 
الْعَهْـدُ أمَْ أرَدَْتـُمْ أنَْ یَحِـلَّ عَلَیْكُـمْ غَضَـبٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَأخَْلَفْتُمْ مَوْعِـدِی« )طـه: 86(؛ »قالُوا ما أخَْلَفْنـا مَوْعِدَكَ 

ـامِرِیُّ« )همان: 87(. لْنـا أوَْزاراً مِـنْ زِینَـةِ الْقَـوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِـكَ ألَْقَى السَّ بِلَْكِنـا وَ لكِنَّـا حُمِّ
ــه چهــل روز کشــیده شــد، ســامری کــه مــردی  ــا خــدا از ســی ب آنگاه‌کــه میقــات حــرت موســی)ع( ب
منافــق بــود؛ چــون ایــان حقیقــی نداشــت، پــس از رفــن رســول، دچــار وسوســه و شــک و تردیــد شــد و 
ــا به‌کارگیــری آنچــه از اثــر رســول گرفتــه بــود، بــه ســاختن گوســاله‌ای از زیــورآلات پرداخــت و ســعی در  ب
انحــراف مــردم داشــت و هشــدارهای حــرت هــارون)ع( را کــه بــرادر حــرت موســی)ع( و خــود نیــز از انبیــا 
اســت، جــدی نگرفــت و بــه فریــب مــردم جاهــل پرداخــت. مــردم پــس از مؤاخــذه، گنــاه را بــر گــردن دیگری 
یعنــی ســامری می‌اندازنــد، درحالی‌کــه بــه اراده‌ی خــود بــا تردیــدی کــه ســامری ایجــاد کــرده بــود، از آییــن 
حــق به‌ســوی ارتــداد رفتــه بودنــد )طباطبایــی، 1374، ج 14، ص 258(. بــرای افــراد سســت‌ایمان و جاهــل، 
تردیــد ســوق‌دهنده‌ به‌ســوی کفــر و ارتــداد اســت. چنان‌کــه گذشــت، توصیــه‌ی قــرآن بــرای گرفتــار نشــدن 
بــه شــک و تردیــد و شــبهه ایــن اســت کــه می‌فرمایــد: »یــا أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا عَلَیْكُــمْ أنَفُْسَــكُمْ لا یضَُُّكُــمْ 

مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَیْتُــمْ إلَِ اللَّــهِ مَرجِْعُكُــمْ جَمِیعــاً فَیُنَبِّئُكُــمْ بِــا كُنْتُــمْ تعَْمَلُــونَ« )مائــده:105(.
ای کســانی کــه ایــان آوردیــد! هــرگاه شــا هدایــت یافتیــد، آن‌کــس کــه گمــراه شــده اســت، بــه شــا 
ــزام  ــدن الت ــه وجــود آم ــی و ب ــادات و باورهــای قلب ــت اعتق ــه خــود پرداخــن و تقوی ــی نمی‌رســاند. ب زیان
درونــی در فــردی کــه قــوت درونــی پیــدا کــرده اســت، ســبب می‌شــود ایــن فــرد بــا وجــود قــرار گرفــن در 
کنــار گمراهــان، آســیبی نبینــد )باقــری، 1386، ص 291(. آیــه پیــش از آن نیــز تقلیــد کورکورانــه را مخالــف 
ــد داشــت و  ــا چــه سرنوشــتی خواهن ــاکان م ــل کســانی کــه می‌پرســند: نی ــد. در مقاب عقــل معرفــی می‌کن
عــاوه بــر آنــان، عــده‌ای کــه هنــوز بــه روش غلــط آنــان رفتــار می‌کننــد، چگونــه خواهنــد بــود، می‌فرمایــد: 
»شــا مســئول خــود هســتید؛ پــس بایــد مراقــب خــود باشــید.« البتــه در جایــی کــه امربه‌معــروف تأثیــر 
ــه از  ــن را از اینک ــم مؤمنی ــا بی ــد؛ ام ــروف کنن ــر را امربه‌مع ــد یکدیگ ــه دارن ــن وظیف ــد، مؤمنی ــته باش داش
ناحیــه‌ی گمراهــان بــه آنــان لطمــه‌ای برســد، برطــرف می‌کنــد کــه »اگــر هدایــت یافتیــد، گمراهــی دیگــران 
بــه شــا لطمــه‌ای نخواهــد زد.« اثــر بازگشــتی ایــن کوشــش باعــث حالــت رهایی‌بخشــی در آنــان می‌شــود 
کــه بــه آرامــش کامــل می‌رســند و ســعی و تــاش نیکــو و عمــل صالــح آنــان نیــز بــه موجــب ایــان، بشــارت 
بــر نجــات و زندگــی ابــدی در بهشــت را در پــی خواهــد داشــت1 )طباطبایــی، 1374، ج 30 ص 592(. قــرآن 
هــم بــه اکثریــت نــاآگاه اشــاره می‌کنــد کــه پیــروی از آن، موجــب گمراهــی اســت وهــم بــر مــورد جزئــی 
ماننــد ســامری کــه بــا فریــب موجــب گمراهــی گردیــد، ممکــن اســت باعــث گمراهــی شــوند )ســبحانی، 

1- غاشیه: 9 و کهف: 93 و 81 و 2
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1373، ج 3، ص 163(. یکــی دیگــر از راه‌هــای تربیتــی کــه امــام علــی)ع( بــرای جلوگیــری از ورود شــک و شــبه 
در دیــن عنــوان می‌کنــد، آمــوزش معــارف اســامی در دوره‌ی نوجوانــی و ســنین ابتدایــی زندگــی از ســوی 
والدیــن اســت کــه چــون قلــب او همچــون زمیــن حاصل‌خیــز قــدرت بــاروری بســیاری دارد، آمــوزش دینــی 
پیــش از ربــودن قلــب او و ایــن کانــون ایــان از ســوی دشــمنان دیــن و وارد کــردن شــک و شــبه در آن انجــام 

ــه‌ی 31(. ــه،1 نام شــود )نهج‌البلاغ

کبر و تکبرورزی2 و راهکار و روش تربیتی پرهیز از کبر و تکبرورزی
ــر  ــات منج ــب آی ــه تکذی ــام ب ــود و سرانج ــت می‌ش ــث غفل ــه باع ــت ک ــر ازآن‌روس ــودن تک ــوم ب مذم
می‌گــردد. درواقــع، تکــر نوعــی خودنمایــی و خــوار شــمردن بنــدگان خــدا و تحقیــر و زیردســت قــرار دادن 

آنــان اســت.
وُنَ فِــی الْرَضِْ بِغَیْــرِ الْحَــقِّ وَ إنِْ یَــرَوْا كُلَّ آیَــةٍ لا یُؤْمِنُــوا بِهــا وَ إنِْ  »سَــأصَْفُِ عَــنْ آیاتِــیَ الَّذِیــنَ یَتَكَــرَّ
بُــوا بِآیاتنِــا وَ  یَــرَوْا سَــبِیلَ الرُّشْــدِ لا یَتَّخِــذُوهُ سَــبِیلاً وَ إنِْ یَــرَوْا سَــبِیلَ الغَــیِّ یَتَّخِــذُوهُ سَــبِیلاً ذلِــكَ بِأنََّهُــمْ كَذَّ

كانُــوا عَنْهــا غافِلیِــنَ« )اعــراف: 146(.
 رانــده شــدن از درگاه رحمــت الهــی و بی‌اعتنایــی روشــی اســت کــه خداونــد در قــرآن بیــان مــی‌دارد، 
آنگاه‌کــه شــیطان تکــر ورزیــد و از ســجده کــردن در برابــر انســان اجتنــاب کــرد. حــرت علــی)ع( ضمــن 
ــال  ــه دنب ــار زشــتی کــه تکــر ب ــه ســبب آث ــد: »ب عبرت‌گیــری از احــوال ملت‌هــای متکــر گذشــته می‌فرمای

ــد.« ــاه می‌بری ــه خــدا پن ــه کــه در ســختی‌ها ب ــد، همان‌گون ــاه ببری ــه خــدا پن دارد، ب
ــران و  ــدگان مخصــوص خــود از پیام ــه بن ــاً ب ــود، حت ــازه می‌فرم ــدن را اج ــر ورزی ــد تک ــر خداون »اگ
ــت و  ــته اس ــند دانس ــندی را ناپس ــر و خودپس ــبحان تک ــدای س ــه خ ــی‌داد، درصورتی‌ک ــازه م ــان)ع( اج امام
تواضــع و فروتنــی را بــرای آنــان پســندید«؛ و نیــز می‌فرمایــد: »مالابــن آدم والفخــر اولــه نطفــه وآخــره جیفــه 
ولایــرزق نفســه ولا یدفــع حتفــه )نهج‌البلاغــه، حکمــت 454(؛ فرزنــد آدم را بــا فخرفروشــی چــه‌کار؟ او کــه 
در آغــاز نطفــه‌ای گندیــده و در پایــان مــرداری بدبــو اســت؛ نــه می‌توانــد روزی خویــش را فراهــم کنــد و 
نــه مــرگ را از خــود دور نمایــد.« پــس انســان بایــد بــه ضعیفــی وجــود خویــش و عظمــت پــروردگار و علــم 
و قــدرت او بیندیشــد کــه سرمنشــأ همــه‌ی کــالات و نیکویی‌هاســت. تکــر اظهــار کــر کــردن اســت و در 
ــص و  ــه نفــس و خودخواهــی ســبب می‌شــود انســان از نقای ــت بســیار ب ــرار دارد. محب ــل تواضــع ق مقاب
عیــوب خــود غافــل گــرد و بدی‌هــای خــود را نبینــد، »بلکــه گاهــی بدی‌هــای خــود در نظــرش خوبــی جلــوه 
کنــد و فضایــل و خوبی‌هایــی کــه دارد، در نظــرش مضاعــف گــردد و بــه همیــن نســبت از خوبــی دیگــران 
ــران را در  ــال و دیگ ــردد.« چــون خــود را در ک ــف گ ــان در نظــرش مضاع ــای آن محجــوب شــود و بدی‌ه
نقــص می‌بینــد، در او حالتــی از اعجــاب نســبت بــه خــودش پیــدا می‌شــود کــه حالــت سربلنــدی و بزرگــی 
بــه او دســت می‌دهــد. خــود را بزرگ‌تــر از دیگــری می‌بینــد و ایــن حالــت، کــر اســت. چنیــن انســانی بــه 

1- فبادر تک بالادب قبل ان یقسوقلبک
2- آیه‌ی 22 درباره‌ی کبر و تکبرآمده است که موجب اسارت انسان می‌شود.
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موجــب ایــن حالــت قلبــی، در ظاهــر نیــز سرفــرازی و سرکشــی می‌کنــد و از شــدت خودپســندی، بزرگــی 
می‌فروشــد کــه ایــن هــان تکــر اســت )امــام خمینــی، 1393، ص 34(. امــام صــادق)ع( در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه پســت‌ترین و پایین‌تریــن درجــه‌ی برگشــت از حــق چیســت، می‌فرمایــد: »تکــر« )کافــی، ج 2؛ 
بــه نقــل از هــان، 1368، ص 67( و امــا در درمــان آن و همــه‌ی مفاســد نفســانی، راه‌حــل عمــل کــردن بــه 
ضــد آن اســت و دراین‌بــاره بایــد بــه خُــرد انگاشــن و تحقیــر نفــس در پیشــگاه خــود بپــردازد، آن‌چنان‌کــه 
رفتــار متواضعانــه داشــته باشــد و برخــاف میــل نفســانی، چنــد مدتــی مطابــق رفتــار و ســیره‌ی متواضعیــن 
ــفره و  ــان هم‌س ــا آن ــرد، ب ــاکین دوری می‌ک ــرا و مس ــینی فق ــت و هم‌نش ــر از مجالس ــاً اگ ــد؛ مث ــل کن عم

ــذا شــود )هــان: 84(. هم‌غ
بوُا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْخِرةَِ حَبِطَتْ أعَْمالُهُمْ هَلْ یُجْزَوْنَ إلِاَّ ما كانوُا یَعْمَلُونَ« )اعراف: 147(. »الَّذِینَ كذََّ

خداونــد در ایــن آیــات بیــان مــی‌دارد: کســانی کــه بــه ناحــق احســاس بزرگــی و خودنمایــی می‌کننــد و 
بدیــن ســبب بنــدگان خــدا را خــوار و کوچــک می‌شــارند، ایــن امــر موجــب ســلب توفیــق آنــان از انتخــاب 
راه هدایــت می‌شــود و راه ضلالــت را به‌جــای راه هدایــت برمی‌گزینــد )طباطبایــی، 1374، ج 8، ص 297(. 
اثــر بازگشــتی عمــل بــه ســبب تکــر و خودبرتربینــی، غفلــت و ســلب توفیــق هدایــت اســت و بــه موجــب 
ــرد  ــه ســبب نتیجــه‌ی عملک ــت ب ــران از هدای ــی رخ می‌دهــد. محــروم شــدن متک ــات اله ــب آی آن، تکذی
انســان‌های متکــر اســت کــه بــه تکذیــب آیــات الهــی می‌انجامــد. انســان بــه علــت اختیــار خــود، یکــی 
ــات  ــب آی ــت موجــب تکــر و تکذی ــا اســتمرار در غفل ــد؛ ام ــا گمراهــی را برمی‌گزین ــت ی از راه‌هــای هدای
و انحــراف در دیــدگاه و انتخــاب اســت )قرائتــی، 1374، ص97(. تکــر و خودبزرگ‌بینــی در شــاگرد ســبب 
ــردد، از  ــر معلمــی دچــار تکــر گ ــر، اگ ــوزش بســته شــود. از ســوی دیگ ــری و آم ــرای یادگی ــردد راه ب می‌گ
روش‌هــای مســتبدانه بــرای آمــوزش اســتفاده می‌کنــد و ایــن امــر مانــع یادگیــری باانگیــزه و نیــز آزادی فکــر 
و عملکــرد انتخابــی می‌شــود. از ســوی دیگــر، راه هرگونــه نقــد و بــه دنبــال آن اصــاح بســته خواهــد شــد و 
ــا روش‌هــای منســوخ و مــر در تربیــت و یادگیــری اســتفاده گــردد. چه‌بســا از آموزش‌هــای نادرســت و ی

فراموشی یاد خدا و راهکار مقابله با آن
ــر  ــان ذک ــرای انس ــرآن ب ــه ق ــت ک ــری اس ــارت‌آفرین دیگ ــی اس ــات و ویژگ ــدا از صف ــاد خ ــی ی فراموش
ــوْمَ تنُْــى« و در  ــكَ الْیَ ــا فَنَسِــیتَها وَ كَذلِ ــكَ آیاتنُ ــكَ أتَتَْ می‌کنــد. در آیــه‌ی 126 طــه می‌فرمایــد: »قــالَ كَذلِ
ــقُونَ«،  ــمُ الفْاسِ ــكَ هُ ــهُمْ أوُلئِ ــاهُمْ أنَفُْسَ ــهَ فَأنَسْ ــوا اللَّ ــنَ نسَُ ــوا كاَلَّذِی ــه‌ی 19 ســوره‌ی حــر، »وَ لا تكَوُنُ آی

ــد. ــان می‌نمای ــاد خــدا را بی ــت از ی فراموشــی و غفل
در آیــه‌ی 125 طــه می‌فرمایــد: بــه موجــب آنکــه آیــات الهــی را انــکار کردنــد و نادیــده گرفتنــد، در روز 
قیامــت خــدا هــم چنیــن افــرادی را بــه شــکل کــور و نابینــا ظاهــر می‌کنــد و ایــن پاســخ، در جــواب اعتراضــی 

اســت کــه آنــان بــه کــوری خــود دارنــد. البتــه نابینایــی روز قیامــت بــا نابینایــی دنیــا متفاوت اســت.
ــود،  ــد، خودبه‌خ ــوش می‌کن ــدا را فرام ــای خ ــات علی ــنی و صف ــدا، اسماءالحس ــان خ ــه‌ انس هنگامی‌ک
صفــات ذاتــی خــود را نیــز بــه فراموشــی می‌ســپرد؛ مثــاً هنگامی‌کــه‌ غنــی بــودن خــدا را فرامــوش کنــد، فقــر 
ذاتــی خــود را نیــز فرامــوش می‌ســازد و تصــور می‌کنــد کــه خــودش مالــک و تدبیرکننــده‌ی امــور اســت. بــه 
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ــن افــرادی  ــرد و چنی همیــن ســبب، از مســیر عبودیــت خــارج‌ می‌شــود و مســیر فســق را در پیــش می‌گی
ــرای  جــزو فاســقان حقیقــی می‌شــوند )طباطبایــی، 1374، ج 14، ص 317 و ج 19، ص 373(. اســارتی کــه ب
فــرد در اثــر فراموشــی خــدا بــه وجــود می‌آیــد، بــه ســبب فرامــوش کــردن قــدرت خــدا و تصــور باطلــی 
خواهــد بــود کــه بــه دنبــال آن از خــودش پیــدا می‌کنــد کــه اثــر بازگشــتی آن، بیــرون شــدن انســان از مســیر 
عبودیــت و در پیــش گرفــن راه فســق اســت. یــاد خــدا برگرفتــه از اصــل توحیــد و روشــی اســت کــه انســان 
را بــه عبودیــت و معرفــت حــق نائــل می‌گردانــد کــه جلــوه‌ی توحیــد عملــی اســت. خطــاب بــه فرامــوش‌کار 
آمــده اســت: کــوری روز قیامــت بــه ســبب تکذیــب پیامــر مــا و قــرآن مــا و دلیل‌هــای روشــن و روشــنگر 
ماســت کــه در زندگــی‌ات به‌ســوی تــو آمــد؛ امــا تــو بــا حق‌ســتیزی و خیــره‌سری همــه را پشــت سر نهــادی 
و بدین‌وســیله، خــود را در معــرض فراموشــی قــرار دادی. ایــن بــه ســبب آن اســت کــه فراموشــی اختیــاری 
انســان نیســت؛ امــا فراهــم کــردن موجبــات غفلــت و فراموشــی بــه دســت خــود اوســت. امــروز تــو بســان 
فراموش‌شــدگان در عــذاب گرفتــار خواهــی بــود )طبرســی، 1379، ج 16، ص 33(. بــه بیان ســبحانی، فراموشــی 
یــاد خــدا مایــه‌ی آلودگــی بــه گنــاه و غلبــه‌ی روح حیوانــی بــه انســانی اســت؛ امــا شــأن انســانی آراســتگی 
نفــس بــه صفــات حمیــده اســت؛ بــه همیــن علــت، فراموشــی خــدا مایــه‌ی فراموشــی خــود و یــاد خــدا 

موجــب احیــای ســجایای انســانی اســت )ســبحانی، 1360، ج 1، ص 275(.
ــد کــه هلاکــت  ــه چیــزی می‌خوان  او دشــمن اســت و دشــمنی او ظاهــر و آشــکار اســت. او شــا را ب
شــا در آن اســت و ایــن سرزنــش خــدا بــه علــت آن اســت کــه خداونــد ایــن دشــمنی را ایجــاد نکــرده اســت 
)طبرســی، 1400، ج 20، ص 416( ســبحانی در ذیــل ایــن آیــه ذکــر می‌کنــد: گمراهــی افــراد بــه علــت پیــروی 
از شــیطان اســت. هرانــدازه مطیــع شــیطان باشــند، بــه هــان انــدازه نافرمانــی خــدا را خواهنــد کــرد و بــه 
ــث  ــدا باع ــاد خ ــبحانی، 1370، ج 10، ص 166(. ی ــوند )س ــرف می‌ش ــتقیم منح ــدازه از صراط مس ــان ان ه
ایــان و امنیــت در آدمــی اســت و احســاس آرامشــی کــه بــه موجــب تســلیم و سرســپردگی بــه او بــه وجــود 
می‌آیــد، موجــب رهایــی فکــر می‌شــود و از نظــر تحکیم‌بخشــی بــه انجــام اعــال ارادی و اختیــاری، نوعــی 
تقویت‌کننــده به‌شــار مــی‌رود. از ســویی، در افــراد مؤمــن التــزام عملــی بــرای انجــام دســتورها و مراقبــت 

از انجــام خطــا و نواهــی اســت.

روش تربیتی الگوگیری و تبعیت از انسان کامل
سرمشـق قـرار دادن انسـان‌های کامـل نوعـی راهربد بـرای سریـع رسـیدن بـه مقصود اسـت کـه در آیات 
زیـر شـواهدی بـر ایـن امـر وجـود دارد. در آیات 6 و 4 سـوره‌ی ممتحنه، خداونـد ابراهیـم)ع( و همراهان او را 

الگـوی مناسـبی معرفـی می‌کنـد: »قَدْ کانـَتْ لکَُمْ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِی إِبْراهِیـمَ وَ الَّذِیـنَ مَعَهُ«.
کسانی که به اختیار خودشان ایمان آوردند و از مشرکین بیزاری جستند، جداسازی میان مؤمنین و مشرکین 
را انجام دادند. هرچند در روش حضرت ابراهیم)ع( یک استثنا هم وجود دارد که ایشان با وجود قطع ارتباط با 
همه، ارتباطش را با پدرش قطع نمی‌کند و به او وعده‌ی آمرزش می‌دهد )پورسیف،1390، ص 1418(. ابراهیم)ع( 
می‌خواست عمویش آزر که چون پدر برایش بود، توبه کند و ایمان بیاورد؛ اما وقتی او توبه نکرد، ابراهیم)ع( 
دیگر برایش استغفار نکرد )طباطبایی، 1374، ج 19، ص 389(. الگو قرار دادن انسان کامل سبب می‌شود انسان 
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به‌راحتی در مسیر هدایت قرار گیرد. اثر بازگشتی عمل، تسهیل‌کنندگی امر هدایت و تربیت به موجب انتخاب 
الگوی درست و انسان کامل است. آیه‌ی 21 سوره‌ی احزاب از آیات دیگری است که در آن، به‌صراحت الگو 
معرفی شده است. می‌فرماید: »لَقَدْ كانَ لكَُمْ فِی رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرجُْوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْخِرَ وَ 
ذكََرَ اللَّهَ كَثِیراً )احزاب: 21(؛ قطعاً برای شما در رسول خدا سرمشق نیکویی است، برای کسی که به خداوند و 

روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند.«
ــول  ــت. رس ــده اس ــرت نقل‌ش ــی آن ح ــردی و اجتماع ــی ف ــی از روش زندگ ــاری فراوان ــای رفت نمونه‌ه
گرامــی اســام در شــیوه‌ی ســخن گفــن، بــا تأمــل ماننــد کســی کــه اندوهگیــن باشــد، در حــال فکــر کــردن 
ــم  ــگام تکل ــد و در هن ــخن نمی‌گفتن ــوارد ضروری س ــز در م ــد و ج ــاکت بودن ــولاً س ــش و معم ــا آرام و ب
ــی و  ــارف اضاف ــدون تع ــا و ب ــاه و گوی ــا کلام کوت ــتند ب ــعی داش ــان س ــد. ایش ــت می‌کردن ــی صحب به‌آرام
ــر  ــه کســی ســتم و تحقی ــرم و نیکــو داشــتند و ب ــد. ایشــان خلقــی ن ــان فرماین بی‌جــا مقصــود خــود را بی
ــدازه‌ی  ــه مــدح بیش‌ازان ــز عــادت ب ــود و نی ــی نب ــی و عیب‌جوی ــری از بدزبان ــد. در کلام ایشــان اث نمی‌کردن
کســی نداشــتند. در حیــن ناراحتــی از کســی، ســعی بــه فراموشــی آن می‌کردنــد، به‌گونــه‌ای کــه مــردم از 
ایشــان ناامیــد نمی‌شــدند و اگــر از کســی لغزشــی سر مــی‌زد، آن را در میــان کســان دیگــر بازگــو نمی‌کردنــد. 
در عیــن تواضــع، بــا حــاضران عادلانــه و باتقــوا برخــورد می‌نمودنــد. بــا بزرگ‌ســالان بــا احــرام و نســبت بــه 
کوچک‌ترهــا مهربــان بودنــد. ایشــان در برخــورد بــا غریبه‌هــا و نیازمنــدان ضمــن پذیــرش غریبــان، رفــع نیــاز 
نیازمنــدان را بــر خــود ترجیــح می‌دادنــد. هــر نعمتــی را کــه دریافــت می‌کردنــد، اگرچــه کوچــک بــود، آن 
را بــزرگ می‌دانســتند. از برنامــه‌ی منظمــی در زندگــی فــردی برخــوردار بودنــد، چنان‌کــه وقــت بــه منــزل 

رفتنــش معیــن بــود.
ــواده می‌شــد  ــادت، بخشــی صرف خان ــرای عب ــزل ســه بخــش داشــت؛ بخشــی ب ــات ایشــان در من اوق
ــردم و اصحــاب و  ــه کارهــای م ــت اختصاصــی خــود، ب ــه خودشــان اختصــاص داشــت. در وق و بخشــی ب
مشکلاتشــان رســیدگی می‌کردنــد. ســیره و روش ایشــان بــه گونــه‌ای بــود کــه همــواره اهــل علــم و فضیلــت 
را بــه حضــور می‌پذیرفتنــد تــا از طریــق آنــان، مطالبــه‌ی افــرادی میــر شــود کــه امــکان دسترســی بــه حضور 
پیامــر را نداشــتند. ایشــان از ســه چیــز پرهیــز می‌کردنــد: جــدال، پرحرفــی و ســخن بی‌فایــده و نســبت بــه 

مــردم نیــز از ســه چیــز پرهیــز داشــتند: سرزنــش کــردن، عیب‌جویــی کــردن، تجســس نمــودن.
امــام صــادق)ع( ده خلــق نیکــو از ایشــان را ذکــر کرده‌انــد: یقیــن، قناعــت، بردبــاری، شــکر، حلــم، حســن 

خلــق، ســخاوت، غیــرت، شــجاعت و جوانمــردی )طباطبایــی، 1385، ص 28-32(.

روش تربیتی جدال نیکو روش برخورد با معترضین
جـدال نیکـو کـه در قـرآن طرح‌شـده اسـت، از نتایـج و ثمـرات توجه بـه تربیـت خردمندانـه و آزادی فکر 
اسـت. چنان‌کـه تعقـل در انسـان نسـبت بـه سـایر قـوا برتـری دارد، بـه همیـن میـزان مجـاب کردن ایـن قوه 
بـه طریـق نیکـو در همـوار کردن مسـیر برای محکم شـدن اعتقادات و رسـیدن بـه ایمان و انجـام عمل مؤثر 
خواهـد بـود. اثـر بازگشـتی ایـن روش، تسـلیم و مجـاب شـدن عقل اسـت. علامه ذیـل آیـه‌ی »ادعُْ إ‏لى سَـبِیلِ 
رَبِّـكَ بِالْحِكمَْـةِ وَ الْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَ جادِلْهُـمْ بِالَّتِی هِیَ أحَْسَـنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَـبِیلِهِ وَ هُوَ 
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أعَْلـَمُ بِالْمُهْتَدِیـنَ« )نحـل: 125(، سـه راه بـرای مقابله با معترضیـن بیان می‌دارد: حکمت که دلیل و اسـتدلال 
محـک و اثبات‌کننـده‌ی حـق اسـت و موعظـه کـه بیانـی اسـت قلب شـنونده را نرم و بـه رقـت آورد و جدال 
کـه دلیلـی اسـت کـه دشـمن را از دشـمنی منصرف می‌سـازد بـدون آوردن بیـان و دلیل حق، ذکـر می‌کند که 
هامن سـه اصطلاح منطقـی برهـان، خطابـه و جـدال اسـت )طباطبایـی، 1374، ج 12، ص 371(؛ اما طبرسـی 
بازداشتن از کارهـای زشـت و ترغیـب بـه ترک کار بـد می‌داند و جدال احسـن را بهترین دلیل‌هایی برشـمرده 
اسـت کـه نـزد پیامرب)ص( و در مناظره‌هـای قرآنی اسـت و از قـول ابن‌عبـاس، موعظه‌ی حسـنه را موعظه‌های 
قرآنـی می‌دانـد )طبرسـی، 1379، ج 6، ص 605(، جـدال نیکـو کـه در مقابل جدال‌هـای غیرمنطقی مشرکین و 
کافـران نیـز قـرار دارد. جـدال نیکـو در مناظـره و مباحثه و یا حتی مشـاجرات، نوعی همدلی بـا طرف مقابل 
و حتـی اعتراض بـه وضـع موجـود شرایـط و امکانـات و نظـرات افـراد از پایین‌تریـن قشر جامعـه بـه سـوی 

مسـئولین جامعه است.

نتیجه‌گیری
عاملیــت و تفکــر انتقــادی در قــرآن از روش‌هــای برخــورد انبیــا بــا مــردم، بــرای هدایــت آنــان و بــرای 
ــر  ــج تفک ــا و نتای ــد از روش‌ه ــی، بای ــات قرآن ــا آی ــق ب ــت. مطاب ــه اس ــاد در جامع ــان‌های نق ــت انس تربی
ــا باشــد، به‌ویــژه در مدرســه و دانشــگاه بهــره بــرد.  انتقــادی در هرکجــا کــه شرایــط تعلیــم و تربیــت مهی
ایــن پژوهــش نشــان داد، برخــاف آموزه‌هــای قرآنــی کــه توجــه ویــژه‌ای بــه عقــل‌ورزی و تفکــر انتقــادی و 
اختیــار آدمــی دارد، بی‌توجهــی موجــود بــه نظــام فکــری، آزاداندیشــی و رهایــی فکــر و جلوگیــری از رواج 

تفکــر انتقــادی و عاملیــت انســان در جامعــه منبــع قرآنــی نــدارد.
ــت  ــادی اس ــر انتق ــای تفک ــر از روش‌ه ــه تفک ــان‌ها ب ــم)ع( و واداری انس ــرت ابراهی ــی ح  روش تربیت
ــف: 111؛  ــاء: 67-62؛ یوس ــوت: 43 و 2؛ انبی ــعرا: 69؛ عنکب ــل: 43 و 44؛ روم: 28؛ ش ــوره‌های نح ــات س )آی
زخــرف: 56؛ طــه: 51؛ نازعــات: 26؛ فرقــان: 9 و حــر: 2(. حــرت ابراهیــم)ع( بت‌پرســتان را وادار بــه تفکــر 
کــرد )انبیــاء: 67- 62(. در دادگاهــی کــه بــرای او تشــکیل شــد، چــون می‌دانســتند ابراهیــم بت‌هــای آنــان 
ــا طــرح پرســش‌هایی، آنــان را  ــا تــو بت‌هــای مــا را شکشــتی و او ب را قبــول نــدارد، از وی پرســیدند کــه آی
وادار بــه تفکــر کــرد، به‌گونــه‌ای پاســخ را در درون خــود دریافتــه بودنــد. اثــر بازگشــتی روش ابراهیــم)ع( ایــن 
بــود کــه بــا وادار کــردن آنــان بــه تفکــر باعــث شــد به‌اشــتباه خــود پــی ببرنــد و از درون خــود پاســخ منفــی 
بــرای لیاقــت پرســتش بتــان را دریابنــد. قــرآن ایــن نکتــه را متذکــر می‌شــود کــه کســانی کــه از عقــل پیــروی 
ــد،  ــم)ع( روی برمی‌گردانن ــرت ابراهی ــرای ح ــن حق‌گ ــتند و از آیی ــس هس ــوای نف ــروی ه ــد و پی نمی‌کنن
ســبک‌عقل‌اند، درحالی‌کــه کســانی کــه در برابــر حــق تســلیم‌اند، بیشــر از عقــل خــود اســتفاده می‌کننــد 
ــه  ــتند و هنگامی‌ک ــل‌ هس ــال دلی ــه دنب ــو ب ــراد حقیقت‌ج ــرا اف ــد؛ زی ــق فکری‌ان ــل و منط ــدار دلی و طرف
حقیقتــی را مطابــق عقــل پیــدا کردنــد، عقــل آنــان تســلیم حــق می‌شــود و آن را می‌پذیرنــد؛ یعنــی قــرآن 
ــتدلال  ــا اس ــود را ب ــر خ ــیوه‌ی تفک ــد ش ــرد می‌کوش ــادی ف ــر انتق ــندد. در روش تفک ــل‌ورزی را می‌پس عق
عمیــق و مســئولانه بهبــود بخشــد، هــدف آن شــناخت، تصمیم‌گیــری دربــاره‌ی عقایــد و اعــال اســت کــه 
بایــد آن‌هــا را بــاور داشــت و بــه آن‌هــا عمــل کــرد. نظریه‌هــای تربیتــی انتقــادی و عاملیــت کــه هــر دو 
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از جهــت شــناختی و گرایشــی بــر مبنــای آزادی فکــر و عمــل اختیــاری انســان‌اند، می‌تواننــد در تربیــت و 
فراینــد یادگیــری و تدریــس اســتفاده شــوند. در عاملیــت یادگیرنــده به‌منزلــه‌ی عامــل، یعنــی موجــودی کــه 
می‌توانــد منشــأ عمــل باشــد، اعمالــی کــه بــه درجــات مختلــف بــه خــود او قابــل انتســاب‌اند و هویــت او را 
شــکل می‌دهنــد، بــا چنیــن تعریفــی یادگیــری فعالیتــی هدفمنــد خواهــد بــود کــه فــرد بــا انگیــزه‌ی درونــی 
ــت در  ــه روش عاملی ــوب ب ــرده اســت. در آمــوزش مطل ــه خــود آن را انتخــاب ک ــی اســت ک به‌ســوی هدف
کلاس درس )باقــری، 1399، ص 696(، »روش تعاملــی« برقــرار اســت کــه ایــن تعامــل نوعــی تعامــل ناهمــراز 
اســت کــه در آن ارزش‌هــای فرهنگــی تبلــور یافتــه‌ و معلــم بــا ایجــاد فضــای آموزشــی نقادانــه نســبت بــه 
دانــش و پرهیــز از جزمی‌گــری، بــه پــرورش نواندیشــی بپــردازد کــه ایــن امــر از طریــق گفتگــو و پژوهــش 
به‌عنــوان راهــرد امکان‌پذیــر خواهــد بــود. عامــل بــودن انســان به‌عنــوان کســی کــه منشــأ عمــل اســت و 
درواقــع در تعامــل میــان معلــم و شــاگرد، تعامــل دو عامــل اســت و تربیــت در ایــن دیــدگاه برآینــد تعامــل 
میــان معلــم و شــاگرد خواهــد بــود و دادوســتدی شــناختی میــان آنــان حاکــم اســت کــه معلــم می‌کوشــد 
بــه ســبب ناهمــرازی بــا تحــول فرهنگــی در شــاگرد، او را آمــاده مواجهــه بــا چالش‌هــای جدیــد زمانــه و بــه 

ــد. ــا آن‌هــا رهنمــون کن چاره‌جویی‌هــای متناســب ب

آیهآیات موانع آزادی فکرآیهآیات آزادی فکر

•پذیرش ایمان
•قبول امانت

•انجام عمل بر اساس حق و عدل
•پذیرش و یا رد هدایت

•اثر اعمال بر سرنوشت اجتماعی
•ایمان و عمل صالح

•سرسپردگی به خدا و توکل
•آزادی و بخشش

•تقوا و گشایش
• عزت و رهایی

بـه  رسـیدن  و  جهـل  از  رهایـی  و  •سـپاس‌گزاری 
حکمـت

•انتخاب دین‌داری
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2
3
2
1
1

1

•تقلید کورکورانه
•کبر و تکبرورزی

•پندار برتری و سرافرازی
•دنیاطلبی

•پیـروی نکـردن از عقـل و پیـروی غیرخـدا و نقـض 
عهـد و ارتـداد

•پیروی از شیطان
•جدال غیرمنطقی

18
14
13
9

19

7
18

مقایسه‌ی کمی آیات مربوط به آزادی فکر و موانع آن
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